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  ، ايران.كرج

  
  چكيده

انـد و   داشـته » ديگربـودگي «انساني هميشه در ارتباط با هـم بـراي يكـديگر نقـش     هاي  فرهنگ
در فراينـد  » ديگـري «هاي يك فرهنگ دربارة فرهنـگ   داوري بسياري از اوقات، قضاوت و پيش

و  نمايـد. هنگـام تبيـين تصـويرهاي سـاخته      پديد آمدن و آفرينش آثار هنـري و ادبـي رخ مـي   
بينـيم و بـه شـناختي بهتـر و      مي» ديگري«ا از دريچة چشم ر» خودي«در متون، گويي  پرداخته

يابيم. تصويرشناسي در مقام رهيافت مطالعاتي در حوزة ادبيات تطبيقـي   تر دست مي غيرشخصي
و  اي ديگر بكـاود هاي ادبي متن را از زاويه ها و توانايي تواند بخشي از فرايند كشف ظرفيت مي

  هاي فرهنگي را بازجويد. تعارض
به قلـم هـانري    از خراسان تا بختياريحاضر بر آن است تا با اين رويكرد به سفرنامة مقالة 

نگار و هنرشناس فرانسـوي، بپـردازد كـه در در اواخـر دورة      )، تاريخ1950-1863رنه دالماني (
بررسي تاريخ ايران و ارائة تصويري از فرهنـگ، اجتمـاع   قاجار نوشته شده و نويسنده در آن به 

  آن دوره پرداخته است.  و جغرافياي 
هـاي   در مقايسه بـا بسـياري از نمونـه   دهد كه سفرنامة دالماني،  هاي پژوهش نشان مي يافته

نگاه  . اوقبولي از فرهنگ و طبيعت ايران ارائه كرده است مشابه غربي، تصوير نسبتاً دقيق و قابل
خـودداري كـرده اسـت و    داوري و قضاوت  اي به ايران و ايراني دارد و حداقل از پيش منصفانه

ايرانـي  » ديگريِ«كوشيده هر آنچه را ديده است به همان نحو گزارش كند. تصويرپردازي او از 
نگـري و   گراست و گاهي نيز به كلي  گرايانه و، در مواردي، برخاسته از نگاه غيربومي اغلب واقع

  شود. سازي نزديك مي ساده

  المانيدرنه  هانري فرنامه،س تصويرشناسي، : ادبيات تطبيقي،ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. fateme_heydari10@yahoo.com ة مسئول) (نويسند   
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  مقدمه
در آن، تصـوير كشـورها   «تصويرشناسي رويكرد جديدي در ادبيات تطبيقي است كه 

» شـود  هاي بيگانه در آثار يك نويسنده يا يك دوره و مكتب مطالعـه مـي   و شخصيت
). تصويرشناسي مكتب يا نظريه تـازة ادبـي نيسـت بلكـه شـيوه و      122(نامور مطلق 

. در اســت» ديگــري«خــوانش متــون و خــوانش تصــويرهاي  روش جديــدي بــراي
اي را  مفهوم گسـترده » ديگري«است. » ديگري«تصويرشناسي، معمولاً مضمون اصلي 

اسـت. نكتـة اصـلي    » خـودي «و گـاه در تقابـل بـا    » خـودي «گيرد و گاه با  در بر مي
 د.گيـر  شكل مي» ديگري«فقط در تقابل يا تعامل و برخورد با » خودي«اينجاست كه 

» ديگربـودگي «هاي انساني هميشه در ارتبـاط بـا هـم بـراي يكـديگر نقـش        فرهنگ
هاي يك فرهنگ دربارة فرهنگ  داوري اند و بسياري از اوقات، قضاوت و پيش داشته

نمايـد. بنـابراين،    در فرايند پديد آمدن و آفرينش آثار هنري و ادبي رخ مي» ديگري«
را از دريچـة  » خـودي «در متـون گـويي    هنگام تبيين تصويرهاي سـاخته و پرداختـه  

يـابيم.   تـر دسـت مـي    بينـيم و بـه شـناختي بهتـر و غيرشخصـي      مـي » ديگري«چشم 
تواند بخشـي از   تصويرشناسي در مقام رهيافت مطالعاتي در حوزة ادبيات تطبيقي مي

اي ديگـر بكـاود و    هـاي ادبـي مـتن را از زاويـه     هـا و توانـايي   فرايند كشف ظرفيـت 
  نگي را بازجويد.  هاي فره تعارض

دهنـد.   تصـوير بـه دسـت مـي    » ديگري«ها از بهترين منابعي هستند كه از  سفرنامه
به نگـارش  » ديگريِ متفاوت«ها، پيش از هر چيز، بنا به نياز انسان به شناخت  سفرنامه
دهنـد. معمـولاً در فراينـد ايـن      آيند و تصويري از اين ديگريِ متفاوت ارائه مـي  درمي

شود. ايـن   گر نيز آشكار مي دئولوژي و عقايد نويسنده و فرهنگ نظارهتصويرسازي، اي
تصاوير گاه مطابق با واقع و حقيقت است و گاهي خلاف واقع، مغرضانه، ناآگاهانه و 

هاي راوي در تصويرپردازي از ديگـري در ايـن فراينـد دخيـل      شتابزده است. گزينش
قت تبديل امر ديداري به امـري  است. تصويرپردازي نوعي بازتوليد واقعيت و در حقي

تواند تمام امور ديـداري را در مـتن خـود بـه      نوشتاري است و از آنجا كه راوي نمي
زند و آنچه را در خدمت به غايت و هـدف خـود    تصوير بكشد، دست به گزينش مي

  گزيند. بيند برمي تر مي مهم
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مهمي كه اروپاييان  هاي مقالة حاضر بر آن است تا با اين رويكرد به يكي از سفرنامه
 1به قلم هانري رنه دالماني از خراسان تا بختيارياند بپردازد. سفرنامة  دربارة ايران نوشته

، يعنـي در اواخـر   1290/ 1911نگـار و هنرشـناس فرانسـوي، در     )، تاريخ1950ـ1863(
بررسي تـاريخ ايـران و ارائـة تصـويري از     دورة قاجار، نوشته شده و نويسنده در آن به 

  رهنگ، اجتماع و جغرافياي آن دوره پرداخته است. ف
آوري اشـياي عتيقـة سـاخت     هانري رنـه دالمـاني عشـق و علاقـة خاصـي بـه جمـع       

باد رفت و با فرانسوي  به عشق 1899خصوص صنايع ايران، داشت. او در  خاورزمين، و به
، بـه سـياحت   ديگري، كه در آن زمان كارمند گمرك ايران بود و با او سابقة آشنايي داشت

ايالــت خراســان پرداخــت و شــهرهاي نيشــابور و ســبزوار و قوچــان را ديــد و حتــي در 
هـايي كـرد و    هاي يك شهر قديمي نزديك قوچان، با اجازة والـي خراسـان، كـاوش    خرابه

اي از كارش دست كشيد و بـه فرانسـه بازگشـت. در     چون زمستان فرا رسيد، بدون نتيجه
و براي اينكه دسـتاويزي هـم داشـته باشـد از وزارت فرهنـگ      ، دوباره به ايران آمد 1907

فرانسه مأموريت گرفت كه دربارة بناها و آثار باستاني ايـران تحقيـق كنـد و نتيجـة آن را،     
خانه گزارش دهد. دالماني، بـه كمـك رفيـق سـفر خـود، ژان       پس از بازگشت، به وزارت

ماهـة خـود از خراسـان تـا      سـه ، كه مرد اديبي بود، همة آنچه را در طي مسـافرت  2ونشن
هـا   بختياري مشاهده كرد و از ديگران شنيد يادداشت كرد و به ويژه از اروپايياني كه سـال 

هـايي   هـا و عكـس   در ايران مأموريت داشتند و با اوضاع اين كشور آشنا بودنـد يادداشـت  
گرفت و پس از بازگشت به پاريس، اين مجموعه را به صورت چهار جلد كتـاب مصـور   

  ).28به چاپ رساند (دالماني  ماهه از خراسان تا بختياري مسافرت سها نام ب
  

  و طبيعي تصاوير جغرافيايي
دالماني در توصيف چهرة طبيعت و سيماي شهرهاي مختلف ايران چنـان مهـارتي دارد   

هـاي بسـيار دقيـق و     در كتاب، وصـف هاي متوالي در ايران زيسته است.  كه گويي سال
مـثلاً در توصـيف راه    ،شـود  مختلف ايران عصر مشروطه ديـده مـي   زيبايي از شهرهاي

  نويسد: نيشابور مي
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2. Jean Vinchon 
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پيماينـد. مـا در طـول     رود بد نيست و اسبان بدون زحمت راه مي راهي كه به طرف نيشابور مي
كنيم كه داراي شعب كوچكي است و همة آنها به رشتة اصـلي عمـود    رشته جبالي مسافرت مي

هـاي   م، منظره تغيير كرد و مثل اين بود كه تابلوي نقاشي را با رنـگ تر شدي هستند چون نزديك
هـاي   پـاره  قرمز و سياه و سبز در مقابل ما قرار داده باشند. زمينة قسمت پايين اين تـابلو از كـوه  

  ).143خاكستري يا خرمايي به وجود آمده بود (همان 

ايي اسـت كـه در طـول    هاي اين سفرنامه ذكر دقيق نام شهرها و روستاه يكي از ويژگي
و ارجاعاتي كه در اين زمينه به روايـات و منـابع تـاريخي      اند سفر بر سر راه او قرار داشته

و، تا آنجا كه توانسته، وجه تسمية ا دهد حاكي از گستردگي معلومات او دربارة ايران است. مي
  دهد: گونه توضيح ميشهرها و معاني آنها را نيز ذكر كرده است، مثلاً نام شهر كاشان را اين 

انـد،   الرشيد، بنا كرده است. به طوري كه نقـل كـرده   بنا به روايتي، اين شهر را زبيده، زن هارون
اين ملكه در موقع مسافرت به خراسان به اين ناحيه آمد و چـون در ايـن محـل بـه او خـوش      

رس خـود  اي در دسـت  گذشت، فرمان داد كه در آن شهري بنا كنند ولي چـون معمـاران وسـيله   
نداشتند با كاه خردشده نقشة شهر را در روي زمين طرح نمودند كه بعد به ساختن آن مشـغول  

گويند اين كلمه بعداً تخفيف يافته  مي» افشان كاه«كه در ايران كاه خردشده را نگردند و نظر به اي
مقـر   يعنـي » كـي آشـيان  «و تبديل به كاشان شد. مورخين ديگري نام اين شـهر را از دو كلمـة   

  ).895اند (همان  شاهان مأخوذ دانسته

هـاي   ستايد و با نگاهي فرودسـتانه بـه بـاغ    دوست ايرانيان را مي دالماني روحية طبيعت
هاي ايراني، در طول تاريخ، كاركردهـاي مختلفـي در جامعـه داشـته و      نگرد. باغ ايراني مي

حيـات زنـده و طبيعـت     دهنـدة  ها نشان نمادي از معماري، فرهنگ و هنر ايراني است. باغ
اي از عرفان ايراني هستند. ايرانيان هميشه طبيعت را سـتايش   ايران و به باور بسياري جلوه

هاي زيبا، كه تلفيقي از طبيعـت،   ورزند و اين روحيه در ايجاد باغ اند و به آن عشق مي كرده
ني را از حيـث  هاي ايرا ). دالماني گل36فر  هنر و معماري است، تجلي يافته است (شايسته

هـاي ايرانـي    دهد و ميوه هاي جهان ترجيح مي زيبايي، خوشرنگي و طراوات بر تمامي گل
  يابد: نظير و ممتاز مي طعمي در جهان بي را از لحاظ تنوع، شيريني و خوش

اند و هـيچ نظـم و    هاي گوناگون پر كرده هاي خود را از گل ايرانيان، بنا بر عادت قديمي، باغچه
آورنـد چـون از هـواي     ها با اينكه به هم فشار وارد مـي  اند. اين گل ي آنها قائل نشدهترتيبي برا

هـاي دنيـا    مند هستند از حيث خوشرنگي و درخشندگي و عطر بر تمام گل خوب و آفتاب بهره
ها هم در موقع بهار دشت و دمن  هاي بوستاني، در بيابان برتري و امتياز دارند. علاوه بر اين گل
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گردد و مسـافر در حينـي كـه از عطـر آنهـا       هاي بياباني مستور مي شود و از گل مي سبز و خرم
هاي زيبا را در زير پاي اسب خود پايمال  پيمايد و اين گل مست شده است در ميان آنها راه مي

خصوص به و گلابـي و هلـوي    آيد، به هاي ممتاز به عمل مي كند. در كشور ايران، انواع ميوه مي
باشـند.   نظيـر مـي   توان گفت در دنيا بـي  طعم هستند كه مي متاز و شيرين و خوشآن به قدري م

باشـند و   نظير مـي  آيند كه در نوع خود بي هاي اروپايي و آسيايي در ايران به عمل مي انواع ميوه
شوند. خربزة ايران بسـيار مطلـوب و در دنيـا     ها يافت مي اغلب هم به حالت وحشي در جنگل

  ). 99مشهور است (همان 
  

  اهالي توصيفات جسماني
و  دكن ـ زيبايي ايرانيان را تحسين مي داند، نژاد ايراني را نژادي زيبا ميرنه دالماني هانري 

ايرانـي خـالي از    نعرااش ـهـاي   توصيف زيبايي زنان در سـروده  شود كه البته يادآور مي
چشماني ي دارند: ا كنندهروسحمزنان ايراني زيبايي او، از نظر  .شاعرانه نيست هاي اغراق

ي در بـالا  يخالبا و يابند  ميامتداد  هخمار با ابروان كماني كه به صورت قوسي تا شقيق
  شوند. بيني از يكديگر جدا مي

ربايـد زن   زنان ايراني چشمان فرورفتة خمارآلودي دارند و همان طور كه مغناطيس آهن را مـي 
تـوان گفـت كـه     سـازد. مـي   يفتة خود ميايراني با يك كرشمه و نگاه فوراً مرد را مجذوب و ش

تواند تمام تفكـر و   حيات زن در چشمان درشت و بادامي او تمركز يافته است. زن زيباروي مي
احساسات دروني خود را به وسـيلة حركـات ابـرو و مژگـان بـروز دهـد. آرايـش صـورت و         

توجـه   يار جالبدهد. تركيب چشم او بس كشيده توانايي و تسلط خاصي به او مي هاي سرمه پلك
دهـد.   رنگ چشم كيفيت خاصي به صورت مي كهربايي و مردمك سياه نيةاست، عنبية زيبا و قر

رنگ صورت عموماً مانند شير سفيد است و اگر اين سفيدي طبيعي نباشد، با آرايـش آن را بـه   
  ).228آورند (دالماني  همان رنگ در مي

  
  هاي ايرانيان اخلاق و انديشه

در اي دارد. دالمـاني   فرهنگي ايرانيان در سفرنامة دالماني جلـوة ويـژه  سيماي اخلاقي و 
  گويد: ها مي باب اخلاق ايراني

دهد و به ندرت  ايراني بالطبع موقر و سنگين است و غالباً هم خود را خشن و عبوس نشان مي
ا علامـت  گردد، هرگاه چهرة او تصادفاً تغيير پيدا كنـد ايـن تغييـر ر    تبسمي بر لبان او ظاهر مي
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پندارد و فوراً براي حفظ متانت خود كه از دستورات برنامه عادي اوست ايـن   حقارت خود مي
كننـده بـه    نمايد و گاهي براي حفظ تشخص خود در پاسخ سـوال  تغيير صورت را بر طرف مي

كند تا از بزرگي و ابهت او كاسته نشـود، بـرعكس گـاهي هـم      كلمات سادة يكنواخت اكتفا مي
آمد طرف به زبان  هاي مختلف ادبي براي خوش برد و فرمول وعي بسيار به كار ميجملات مصن

  ).235آورد كه هيچ صداقت و واقعيت ندارد (دالماني  مي

رفتار ايرانيان در  دالماني،دهد. از نظر  اجتماعي بسط مي اقشار ةاو اين ادب را به هم
و تواضع اسـت. آنـان سـعي در     واردان و مهمانان در كمال ادب، مهرباني مواجهه با تازه

برنـد و   هاي مهمانان دارند و هرگز جمـلات سـرد بـه كـار نمـي      تمامي خواسته جابتا
  گذارند: پاسخ نمي واردان را بي هاي تازه درخواست معمولاً

رويـي   طور كلي، رعاياي شاهنشاه ايران نسبت به واردين با كمـال ادب و مهربـاني و خـوش    به
آورنـد و تقريبـاً    آيند مهمان باشد به زبان مي اي كه خوش ادبي شايستهكنند و جملات  رفتار مي

آور  كنند و با آنها با لحني كه يـاس  وقت درخواست كسي را مطلقاً رد نمي توان گفت كه هيچ مي
كننـده را، ولـو اينكـه بـه ظـاهر،       كنند كه درخواسـت  دهند و هميشه سعي مي باشد جواب نمي

  ).237اميدوار سازند (همان 

اسـت.  آداب اجتماعي و احترام بـه مهمـان و بيگانـه    يكي از خصايص ويژة ايرانيان 
رو  شـوند عمومـاً بـا مهربـاني و ادب مـردم ايـران روبـه        بيگانگان وقتي وارد ايـران مـي  

شود و مقدم بيگانگـان را گرامـي و    شوند. خشم وكينه در نگاه و رفتار آنان ديده نمي مي
نوازي ايرانيان را بـدون   مهمان دالماني ).158(پارسادوست دارند  احترام آنان را پاس مي

سـرا و مسـافرخانه    در ايـران مهمـان  شود كـه   داند و يادآور مي نقص و در حد كمال مي
حـائز   ةسراها نيز با فواصل طولاني از يكديگر قرار دارند ولي نكت وجود ندارد و كاروان

بـه   رايي از مهمانـان رايگـان اسـت.   سراها پذي اهميت اين است كه در تمامي اين كاروان
ها در مراعات ادب و احترام نسبت به مهمان معروف هسـتند ولـي اگـر     چيني«گفتة او، 

آنهــا را در صــفت  شــناخته بودنــد مســلماً ،بــه طــوري كــه بايــد ،جهانيــان ايرانيــان را
  .)238(دالماني » دادند ها ترجيح مي نوازي بر چيني مهمان

عملـي در   هاي علمي و توصيه خت مورد توجه بوده وسخاوت در فرهنگ ايراني س
نفوذ اين خصلت در جوامع ايراني از ادوار پـيش   و نصايح پيشينيان از عمقو ها  پندنامه

دانـد.   سخاوت را يكي از خصوصيات بارز ايرانيان مي دالماني .كند تا امروز حكايت مي
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كه با مشـقت   ،خانه را اي صاحببسيار زيب ةاحتياطي آين با بي او نوكر ،در يكي از سفرها
 شرمسـار  شـكند. دالمـاني   مـي  ،زيادي از اروپا به اين كوهستان دورافتاده حمل شده بود

  گويد: رويي مي خانه با خوش صاحب ولي ندك و عذرخواهي مي شود مي
اين خانه و تمام اثاثة آن به شما تعلق دارد. چيز مهمي نيست. شما مختاريد كه همـه را بشـكنيد و   

تر خواهيم شد زيرا كـه   ميان ببريد يا با خود ببريد و هرقدر بيشتر از اين كارها بكنيد ما مشعوف از
  ).1054همان دهيد ( چنين اعمال نشانة دوستي و ملاطفتي است كه نسبت به ما بروز مي

بر همين اساس، شايد بتوان گفت كه دالماني، از ايـن حيـث، منصـفانه بـه ايـران و      
ا حداقل نگاه فرادستانه ندارد. البته او به عادات غلط و ناپسـند ايرانيـان   نگرد ي ايراني مي

كند اما نه با تحقير و تخفيـف. نگـاه او نگـاهي اسـت بـه دور از هرگونـه        نيز اشاره مي
  نويسد: ميداوري و قضاوت. دربارة عادات غلط و ناپسند ايرانيان  پيش

كه در موقـع بسـتري شـدن مـريض اتصـالاً       آوري هم دارند و آن اين است ايرانيان عادت زيان
كنند و اتاق مـريض را از دود   آيند و با هم صحبت مي اقوام و دوستان و آشنايان به ديدن او مي

كنند. هر قدر حـال مـريض    كنند و طريق معالجه را تحسين و يا تكذيب مي قليان و چپق پر مي
در مـوقعي كـه مـريض در حـال      گردد. حتي بدتر شود جمعيت زيادتري در اتاق او تشكيل مي

شوند و او  رسد در اتاق او جمع مي نفر مي 80تا  60احتضار است عده زيادي كه شمارة آنها به 
  ).594كنند (همان  را به كلي ناراحت مي

هـاي متفـاوتي در    هـاي مختلـف نقـش    زنان، به عنوان نيمي از جامعة ايـران، در زمـان  
  :  معتقد است اهميت بررسي تاريخ زنان درخصوص همنصوره اتحادياند.  اجتماع ايفا كرده

خواهـد   طرفـه و نارسـا  يك محدود، تاريخ جامعه بررسيتا تاريخ زنان در ايران بررسي نشود، 
سـيس  أاگر قراردادهاي سياسي، ت شاه به اروپا اهميت تاريخي دارد،اگر سفرهاي ناصرالدين بود.

چـه   م در منازلي كه مردان در مصدر كار بودند،دارالفنون و... باعث تحول شد، چرا نبايد بپرسي
  ).54(اتحاديه  گذشت؟

ايران مقارن با سلطنت قاجار است. شواهد گوناگون تـاريخي گـواه    بهنويسنده  سفر
بـراي   معاصر ايران اسـت. اين دوره از تاريخ ثر زنان در تحولات اجتماعي ؤمشاركت م
خطاب به نمايندگان مجلـس   غيبي نسوان ةاتحادياشاره كرد كه اي  نامهتوان به  مثال، مي

به اوضاع مملكت رسيدگي و به نمايندگان مبني بر اينكه  نوشتند نداي وطن ةروزنام در
آيند، اسـتعفا   اين كار برنمي ةو اگر از عهد«سروساماني كشور خاتمه دهند  پريشاني و بي
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انجمـن غيبـي   ي كه ة ديگر). در نام105(آفاري  »كنند و كار مملكت را به زنان بسپارند
و تصميم قانون اساسي نوشتند زنان شهر تبريز خطاب به نمايندگان مجلس براي تدوين 

هاي شـيرخواره در   اند، حتي طايفة نسوان با بچه تمامي اهل شهر در هيجان«آمده است: 
هاي شيراز نامه نوشته كه اعيان و اشراف مـانع تـدوين و تصـويب     اند. زن مساجد جمع
منصـفانه و  ، كـه  با نگاه تيـزبين و دقيـق خـود    دالماني). 26زاده  (ملك» اند قانون اساسي

اعتقاد و باور برخي از ايرانيان در است، همراه با مساوات و حتي گاهي نيز با فرودستي 
   كند: را نقد ميمورد زنان 

 هـا  دهـد. آن  المثلي دارند كه پستي مقـام زن را در جامعـه بـه خـوبي نشـان مـي       ايرانيان ضرب
گويند زنان گيسوان بلندي دارند ولي عقلشان كوتاه اسـت. چنـين قضـاوتي دور از عـدل و      مي

شود كـه عاشـق مطالعـه و تحريـر      انصاف است زيرا كه در ايران زنان دانشمند زيادي ديده مي
  ).319دالماني سرايند ( هستند و اشعار خوبي هم مي

بـه ديـدن   او در كاشان كند.  نقل مينيز حكايتي زنان ايراني  دالماني دربارة پاكدامني
خيانـت   شـان كه به شوهرانرا زناني در گذشته گويا كه  درو به مناركج مي بنايي معروف

اند و به گفتة يكي از سياحان پيش از خـود اسـتناد    انداخته كردند از آنجا به پايين مي مي
؟ نگهبـان در  معمـول اسـت   اين رسم هنوز همآيا برج پرسيده بود از نگهبان كند كه  مي

زند زيرا  كه هرگز چنين اعمال زشتي از زنان ايراني سر نمي داده بودنهايت غرور پاسخ 
شباهتي به زنان فرنگستان ندارند  ها ابداً اين« :آنان همواره به شوهران خود وفادار هستند

). 895 (همـان » دهند عفتي مي كنند و تن به هر بي كه پيوسته به شوهران خود خيانت مي
ايبندي به اعتقادات ديني و سنن اجتماعي استحكام زندگي زناشويي ايرانيان را تضمين پ

  دور نمانده است.موضوع از ديدرس نگاه دالماني  كرده و اين مي
  
  ها و باورها آيين

مراسم و مناسك توان از  كند مي هايي كه دالماني به آنها اشاره مي از جمله باورها و سنت
خواني، ياد كرد كه معمولاً بـراي بيگانگـان    هاي محرم و تعزيه اريمذهبي، از جمله عزاد

 ـدربـارة  كه شناس امريكايي،  ، ايرانسكيوچلكوتوجه است.  جالب بسـيار  ايرانـي   ةتعزي
هـاي مـذهبي،    نادري است كه داراي جنبـه  ةتعزيه پديد«نويسد:  پژوهش كرده است، مي
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يك، موسـيقيايي، روايـي و فلسـفي    ورلاجتماعي، سياسي، فرهنگي، نمايشي، ادبي، فولك
خـواني جزئـي از    شود و تعزيـه  طور كامل رعايت مي است و در آن دموكراسي اسلام به

لان را ناديده انگاشت و بر آن خط بط توان آن رود و نمي زندگي مردم ايران به شمار مي
بـه اوج   تعزيـه شاه، تحت حمايت او  در دوران سلطنت ناصرالدين )20(جولايي  »كشيد

هاي تفريحي و تجملي   هاي او، جنبه پيروي از خواسته رسد و به توسعه و شكوه خود مي
شود. شاهزادگان و رجـال   اي براي اظهار شكوه و جلال سلطنت مي  كند و وسيله پيدا مي

يابد كه  دهند و تعزيه تا حدي گسترش مي شاه اهميت زيادي به تعزيه مي بهنيز با تأسي 
  ).121شد (بيضايي  نزديك به سيصد مجلس در تهران تشكيل مي اول محرم ةدهدر 

اي بزرگداشت مسلمانان بر جهد و كوششماه محرم و مراسم به شرح كامل  دالماني
  پردازد: ميشهداي كربلا 

شود،  در ماه محرم به يادگار شهادت امام حسين و بستگان او مجالس عزاداري زيادي فراهم مي
خصـوص در    كننـد، بـه   مـي  خـواني  روضهها  مخصوصاً در ده روز اول ماه محرم در غالب خانه

انگيـز و   هـاي بسـيار حـزن    گوينـد، صـحنه   روزهاي نهم و دهم كه آنها را تاسوعا و عاشورا مي
نمايند. در تمام ايام ماه محرم، به خصوص در ده روز اول، تمـام مـردم    توجهي فراهم مي جالب

پوشند و بعضي از آنها پيراهن سـياه بلنـدي بـر     از زن و مرد و حتي كودكان لباس سياه ماتم مي
تمنـد تشـكيل   كنند و مجالس متعدد روضـه و تعزيـه در منـازل اشـخاص متعـين و ثرو      تن مي

شود و هر كس اعم از غنـي و فقيـر    گردد. در بالاي سردر اين خانه ها پرچم سياهي زده مي مي
خوان را استماع نمايد و قهوه و چـاي   تواند آزادانه در اين مجالس وارد شود و بيانات روضه مي

ن بـه صـورت   الامكا كنند و شهادت امامان را حتي شربت بنوشد. در اين ماه، تكايا را آرايش مي
آور نيـز در   هـاي حـزن   دهند. شيعيان به تعزيه علاقه خاصي دارند. ايـن صـحنه   واقع نمايش مي

شود و اگر جـاي مناسـبي    ايالات و ولايات به توسط حكام در تكيه يا مسجدي نمايش داده مي
نماينـد   زنند و در آنجـا مجـالس تعزيـه را دايـر مـي      نباشد در مقابل عمارت حكومتي چادر مي

  ).191الماني د(

هاي مرسوم باور به ساعات سعد و نحس بود كه هـم در ميـان عامـة     از جمله سنت
هـاي دربـار    باشي مردم و هم در ميان دولتمردان رواج داشت. يكي از وظايف مهم منجم

بيني وقايع ماهانه بود، زيرا سـلطان نيـز، ماننـد هـر فـرد       هاي نجومي و پيش تهية جدول
 دالمـاني  مراجعه كند تا بداند كه هرروز چه بايد بكند و چه نكنـد  ديگر، مقيد بود به آن
  گويد: در اين خصوص مي
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همان طور كه در زمان قديم روميان به ستارگان و آثار آنها عقيده داشتند، خاوريـان، مخصوصـاً   
اي كه تقويم  ند هستند و هر كاري را در اوقات شايستهبايرانيان، نيز به ساعات سعد و نحس پاي

دهند. حتي در موقع تاجگذاري سلاطين هم اين نكته بايد كـاملاً   بيني كرده است انجام مي يشپ
 بينـي كـرده باشـد    باشـي آن را قـبلاً پـيش    رعايت شود و در ساعت سعدي انجام يابد كه منجم

  ).247همان (

  پردازد نوروز است: اش به آن مي ها و مراسمي كه دالماني در سفرنامه يكي ديگر از آيين
هاي بسيار قديمي ايران است كه تا كنـون بـاقي مانـده و بـه      ترديدي نيست كه نوروز از جشن

آمدي اعم از سياسي يـا مـذهبي    گونه پيش قدري ايرانيان به آن علاقه و دلبستگي دارند كه هيچ
ها  نتوانسته است آن را منسوخ نمايد و يا اقلاً از ابهت و شكوه آن بكاهد. تمام شهرها و دهكده

ولو آنكه كوچك هم باشند همه با شعف و سرور زايدالوصـفي جشـن نـوروز را بـا شـادماني      
نمايند. در شهرهاي بزرگ و مخصوصاً در پايتخت و دربار سـلطنتي بـه    اي برگزار مي العاده فوق
يك از كشورهاي دنيا نظير آن را ديد.  توان در هيچ اي شكوه و ابهت آن زياد است كه نمي اندازه

رسد عموم ايرانيان از غنـي و فقيـر و بـزرگ و كوچـك و زن و يـا مـرد        به آخر مي چون سال
شوند. زيرا كه در  صبري منتظر رسيدن موكب نوروز مي مخصوصاً مستخدمين دربار شاهي با بي

شود  شوند و شيريني و آجيل در هر خانواده به حد وفور پيدا مي ايام نوروز همه شاد و خرم مي
رسـند. در ايـن جشـن     گيرند و فقرا هم به نوايي مـي  رگان مبالغي عيدي ميتران از بز و كوچك
  ).219شوند (همان  ها پاك و تميز مي تمام خانه

ه پادشاهان ب كه خلفا و ،گاه ساير اشياى گرانبها هاى فاخر و جامهو بخشيدن  خلعت
ر كردند، از ديگر رسومي اسـت كـه د   عطا ميمنصبان  صاحبه دانى برقد رسم تكريم و

 به سبب انتساب آن به خليفه يـا سـلطان،   ،خلعتسفرنامة دالماني از آن ياد شده است. 
خليفه يا سلطان بـا خلعـت بخشـيدن بـه      ،واقع در آن بود و ةافتخار گيرند ةهمواره ماي

دالماني ايـن   پذيرفتند. يآنان نيز اين منت را با افتخار م نهاد و يآنان منت م كارگزاران بر
  كند:  گونه توصيف مي نرسم كهن را اي

فرستد و بـراي كسـاني    هرگاه پيشكش مطابق ميل شاه باشد، شاه براي فرستندة پول خلعتي مي
پـوش مبـارك    هاي خود را كـه تـن   اند و يا طرف ميل او هستند يكي از لباس كه پول بيشتر داده

و راضي است و تـا  كند كه شاه از ا فرستد و حاكم اطمينان پيدا مي گويند به عنوان خلعت مي مي
سال آينده در مقر حكمراني خود باقي خواهد ماند. حامل خلعـت ارسـالي يكـي از كارمنـدان     

مقام كاخ سلطنتي اسـت. حـاكم بايـد در بيـرون شـهر، تـا محلـي كـه موسـوم اسـت بـه             عالي
پوشان، به استقبال خلعت بيايد و در آنجا از مأمور حامل خلعت پذيرايي نمايد و وقتـي   خلعت
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كنـد و آن را   دهد حاكم در مقابل آن ايسـتاده تعظـيم بالابلنـدي مـي     ور شاه خلعت به او ميمأم
  ).222شود (همان  پوش به شهر وارد مي بوسد و با همان تن مي

بست نشستن بود. او با ديدي فرادستانه  رسمي كه دالماني به آن نظر خوشي نداشت
 ـ نشيني با بست فرد مجرم پسنديد زيرا نگريست و آن را نمي به اين رسم مي ا آسـودگي  ب

  :و فراهم شوداد بدون اينكه خطري براي دا به زندگي خود ادامه مي خيال
كند تـا   معمولاً جاني پس از ارتكاب جنايت فوراً فرار كرده و در مكان مقدسي بست اختيار مي

ي او را بهـاي او را بپردازنـد و موجبـات خلاص ـ    بستگانش با خانوادة مقتول سازشي كرده خون
اي كه ممكن است جاني در پناه آنها با آسايش خيال به سر بـرد مسـاجد و    امكنه فراهم سازند.

توانند بدون مـانع   ها و خانة مجتهدين بزرگ است زيرا كه بستگان او مي بقاع متبركه و زيارتگاه
كس حتي شاه  نشسته را ببينند و غذايي به او برسانند. [...] در اين نوع امكنه هيچ بست شخص به
شـوند   تواند معترض جاني شود و اگر احياناً معترض شوند مرتكب خطاهاي بزرگي مي هم نمي

انـد و مـردود عامـة     كه بخشيدني نيست زيرا در چنين صورتي به امكنة مقدسـه اهانـت نمـوده   
د گردند. ناصرالدين شاه پس از مراجعت از سفر دوم اروپا باز به خيال رفرمي افتـا  مسلمانان مي

خنديدند  شوند و به قدرت دولت مي ها كه جانيان به آنجا پناهنده مي و اين دفعه نسبت به بست
سخت حمله نمود و حكم كرد كه درِ اين امكنـة مقدسـه بايـد بـه روي جانيـان بسـته شـود و        

هايي داير گردند كه به جنايات رسيدگي كنند و حكم مقتضي كه بر اساس انصـاف   خانه عدالت
شد بدهند. متأسفانه ناصرالدين اجراي اين احكام را به عهدة اشخاص قديمي گذارد و عدالت با

نمودند و سرانجام هـم   كه مقيد به سنن و عادات و رسوم باستاني بودند و با رفورم مخالفت مي
  ).43ـ42هاي زياد شاه را از قصد خود منصرف كردند (همان  با كوشش

زخـم اسـت. افـراد بـراي      ن اعتقاد به چشـم باورهاي قديمي و رايج در ايراديگر از 
زخـم   چشـم به دهند. علت باور  زخم اقدامات مختلفي انجام مي رهايي از نحوست چشم

مسـتقيمي   هـاي  هعلاوه بر جاري و ساري بودن آن در فرهنگ ايراني، اشـار  ،نزد ايرانيان
مده است: آ 51، آية . در سورة القلماست كه در آيات و روايات به اين مسئله شده است

معوا الـذّكرَْ ويقُولـُونَ إنِـَّه لمَجنـُونٌ     « » وإِنْ يكَاد الذّينَِ كَفرَوُا ليَزْلقُونكَ بأِبَصارهِم لما سـ
از به شـگفت آمدنـد و   دند از فصاحت و بلاغت آن شنيزماني كه كافران آيات قرآن را 

زخمـش كننـد:    كـه چشـم  حسادت گفتند اين شخص ديوانه است و نزديـك بـود    فرط
حضـرت   ).347(مكارم شـيرازي  » تواند بر قضا و قدر پيشي بگيرد زخم حتي مي چشم«

  ).1352 البلاغه نهج( »زدن حق است چشم«فرمايند:  مي البلاغه نهجعلي در 
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تأييـد   آن را هرچنـد نـدارد و   انهنگاه فرادستنيز به اين اعتقاد و باور ايرانيان  دالماني
  ند:ك ميهم ن

ملاحظه است و بايد به شدت از آن پرهيز كرد. به همين جهـت   بد و نظرتنگي بسيار قابل چشم
پوشـاند و او را بـه شـكل     هـاي فقيرانـه مـي    است كه مادر ثروتمند هميشه به طفل خود لبـاس 

  ).249آورد تا از گزند و آسيب چشم بد محفوظ بماند (دالماني  اي درمي مسخره

  
  هنر
نفوذ بيگانگان  زير اين است كه ايرانيان هرگز دالمانيه هنر از نظر اشتهار ايرانيان ب دليل

 كردنـد و هـاي اسـتبدادي مقاومـت     قرار نگرفتند و در مقابل انواع مصـائب و حكومـت  
پيوسته بلكه  كنند، قديمي خود را حفظ هاي تصنايع، هنرهاي زيبا و سن تنها نه توانستند

كـه   ،. آنـان رمـوز سـاخت بناهـاي زيبـا را     به نسل بعد انتقال دهنـد  روند و در آن پيش
بـه نوادگـان خـود آموختنـد و      ،هاي ظريف بود كاري مسقف به گنبدهاي بلند و مقرنس

  نويسد: . دالماني ميآنان نيز در حفظ و نگهداري و تكميل اين رموز كوشيدند
طـي   ايرانيان در صنايع ابتكارات خاصي دارند. علت عمدة اين ابتكارات ايـن اسـت كـه ايـران    

وقت نخواسته است در تحت نفوذ بيگانگان قرار گيرد و هميشـه خـود را از    قرون متمادي هيچ
ملل مجاور جدا كرده و زير بار تحميلات آنان نرفته است. ايران با وجود ديدن مصائب و انواع 

 هاي استبدادي، راهي را كه براي ارتقا و تكامل در پـيش  ها و انقلابات و فشار سلطنت پريشاني
گرفته بود فراموش نكرد و به همين جهت توانست در صنايع و هنرهاي زيبا پيشرفت نمايـد و  

ها كه نگاهبان علوم و اسرار و رموز صـنايع و هنرهـا بودنـد     سنن قديمي خود را حفظ كند. مغ
اند و با تمام قوا از تحليل و انحطاط آنها جلوگيري نمودنـد و   نسل در حفظ آنها كوشيده به نسل
قال اين رموز و علوم پيوسته در اين كشور وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. استادان معمار انت

آور را  ها و گنبدهاي بلند حيرت هاي زيبا و ظريف و رموز ساختمان سقف اصول مقرنس كاري
كه پديدآوران آنها شجاعت و تهور بروز داده بودند به فرزندان خود يـاد دادنـد و آن فرزنـدان    

هم در نگاهداري و حفظ اين اسرار و رموز كوتاهي نكردند و در تكميل آنها كوشيدند و خلف 
پيوسته در اين فكر بودند كه اين اصول معماري موروثي منحصراً به خود آنها تعلق داشته باشد 

  ).326ـ325و ملل ديگر از رموز اين فن آگاه نگردند (همان 

ه خط ايراني دارد و خطوط و نقوش ايراني را دالماني نگاهي مثبت و همراه با احترام ب
هـايي بـا خـط     نويسندگان قديم اروپـايي كتـاب  «يابد:  برتر و والاتر از خطوط اروپايي مي
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خط ايرانـي زيبـايي و لطـف     اند ولي كتب خوش خوب نوشته و براي ما به يادگار گذاشته
تركيبي آنهـا   خوشديگري دارند، به طوري كه اشخاص بيگانه هم از تماشاي هماهنگي و 

هاي زيبـاي خطـوط فارسـي را محصـول دسـت       وخم ). او پيچ481(همان » برند لذت مي
شـمرد   نظيري مـي  هاي خطي را شاهكارهاي صنعتي بي العاده نيرومند و كتاب نويسندة فوق
نويسان هم مانند استادان نقاش و مينياتورساز كـه   ما بايد براي اين خوش«كند:  و تأكيد مي

  ).482ـ481(همان » اند مقام و احترامي قايل شويم نبهايي از خود به يادگار گذاردهآثار گرا
موسيقي نيز يكي ديگر از اركان و مظاهر تمدن ايران در اعصار مختلف است. نواهـا  

هاي معمولِ زمان خسروپرويز تا چهارصد سـال پـس از ساسـانيان     ها و دستگاه و آهنگ
ده اسـت. اعـراب صـنعت موسـيقي را از ايرانيـان      دانان اسـلامي بـو   اساس كار موسيقي

هـاي جديـدي موسـيقي     ها يا با درآميختن نواها و دسـتگاه  آموختند و با تغييراتي درگام
هـاي آن   مخصوصي براي خود ايجاد كردند ولي اصول علمي و روح و اساس و گوشـه 

كشاند كه در روح  ايراني باقي ماند. استيلاي عرب بر اسپانيا موسيقي ايراني را تا به آنجا
ملتي ديگر، متفاوت از حيث زبان و اخلاق و مذهب، نفوذ كرد و بـا ذوق و روحيـة او   

بـه شـرحي از ادوات و   را شـنيده و  موسـيقي ايرانـي    دالماني ).162تطبيق يافت (بياني 
شايد او لذتي از نواهاي موسيقي ايراني نبرده  ايراني پرداخته است.هاي موسيقي  دستگاه
   نگرد: به آن نميهم دستانه انگاهي فر باا باشد ام

هاي تركـي و   هاي عربي تركيب شده است. اكنون در ايران آهنگ موسيقي ايراني اغلب با آهنگ
گويند و اگـر بـدون    شود. هرگاه موسيقي براي رقص باشد آن را رِنگ مي اروپايي هم شنيده مي

نامند. موسيقي ايران داراي چندين  مي رقص و با خواندن شعر همراه باشد آن را تصنيف يا آواز
شود و هر مقامي نـام مخصوصـي    بيشتر آنها اشعار سعدي و حافظ خوانده ميدر مقام است كه 

گـاه و   دارد مانند شور و ماهور و نوا و همايون و بيات و ابوعطـا و دشـتي و شوشـتري و سـه    
  ).309(دالماني » چهارگاه و مثنوي و غيره

  
  پرستي وطن
هـا   كنند. ايراني هويت ملي خود حساس هستند و از آن با تمام وجود دفاع مي ها به ملت

هـا و   هسرودپرستي ايرانيان و علاقة آنان به  هم ازاين قاعده مستثني نيستند. دالماني وطن
ســتايد و اطــلاع و آگــاهي ايرانيــان از تاريخشــان را   را مــيخــود هــاي ملــي  حماســه
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ها و انقلاباتي كه در كشورشان  آنان را در تمام جنگ ريداپاي او،داند.  برانگيز مي تحسين
اي كه غلبه حب وطن سبب شده حتـي در صـورت    كند به گونه رخ داده است بازگو مي

سلط فرهنگي را در سـر  شكست نه تنها از آداب و سنن خود دست نكشند بلكه داعيه ت
  نويسد: گونه مي داشته باشند. او اين

و در تمام انقلاباتي كـه در  ادات و رسوم قديمي خود علاقة تامي دارند ايرانيان ذاتاً به سنن و ع
بوده است كه از سنن و عـادات نيكـان خـود     ساعياين سرزمين روي داده است ايراني هميشه 

دست نكشد و به جاي اينكه از آداب و رسوم فاتحين تقليد كند هميشه كوشش داشته است كه 
ساخته از اين حيث بر آنها مسلط گردد. ايرانيـان نمايشـات    آنها را به آداب و اخلاق خود آشنا

  ).325 هماندارند ( قهرماني و سرودهاي حماسي و ملي را بسيار دوست مي
  
  دين

روزگار دالماني بر سر  نويسان هم هاي فرهنگ و هويت ايراني كه سفرنامه ازجمله ويژگي
تمام ابعاد و زوايـاي زنـدگي   آن اجماع دارند دينداري و خداباوري ايرانيان است كه در 

ايرانيـان   دالماني آنها و در امور جزئي و مهم و شرايط عادي و بحران نمايان بوده است.
درصد عايدات هر خانواده صرف  21 تقريباً« شمارد: ر ميمحسن و خي مسلمان را فطرتاً
سان شود و مومنين متدين خمس عايدات خود را صرف اح و بينوايان مي احسان به فقرا

  .)190ـ188همان كنند ( و اعمال خيريه مي
  

  هاي نظام اداري و حكومتي نابساماني
آفرينـي و   تاريخ ايران، در نيمـة دوم قـرن نـوزدهم و آغـاز قـرن بيسـتم، گسـترة نقـش        

هـاي خـارجي، فـروش     فرمانروايي دودمان قاجار بود. گسترش حوزة اقتدار امپراتـوري 
هـاي   خارجي، اختناق سياسي، فقر اجتماعي، نـاآرامي  هاي امتيازهاي بازرگاني، انبوه وام

گير، ضعف نظارت مركزي بر ايالات و ولايات، تباهي ساختار تشـكيلاتي   فزاينده و همه
بار حيات تاريخي كشـور در ايـن دوره    شكني حكومت، سيماي مصيبت و فساد و قانون

نش قـرار  خوش تهديدهاي هميشگي شاه و مـأمورا  است. جان و مال مردم سخت دست
قـانوني را در انحصـار داشـت     داشت. شاه نيروي خودكامه و قدرت مطلـق اعمـال بـي   

  ).181ـ180دوست  (وطن
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داند زيرا حتي اگر شاه  ماندگي كشور مي كارمندان دولتي را موجب عقب دالماني نيز
اي بـه آن تخصـيص دهـد،     المنفعه بگيرد و بودجـه  امور عام اجراي به خودكامه تصميم

  :دكنن اندازي در آن مي دولتي شروع به دست كارمندان
اي  اي بيفتد و بخواهـد مـثلاً بـه اصـطلاح جـاده      المنفعه در موقعي كه شاه به فكر انجام كارهاي عام

كه براي اين كار منظور شده و از خزانة دولتي بيرون  مبلغيبپردازند يا پلي در روي رودخانه بسازند 
اي مقـداري از آن كاسـته    رسد در هر مقام و درجه ن دولتي ميآمده به محض اينكه به دست كارمندا

  )27 طوري كه چون به دست آخر رسيد قابل آن نيست كه اقلاً به كار شروع كنند (دالماني شود به مي

كنـد. شـاه وحكـام     مـي مـتهم  عدالتي  دالماني شاه و درباريان و عمال دولتي را به بي
تـرين   توانستند به راحتـي و بـدون كوچـك    مياختيار جان مردم بودند و  ايالات صاحب

شاه با فرمان مسـتقيم و ديگـر عمـال بـا      ،هراسي به دلخواه خود افراد را به قتل برسانند
  هاي گوناگون: شكنجه

هاي اخير داراي سلطنت استبدادي بود و شخص شـاه اختيـارات مطلـق داشـت و      ايران تا سال
كرد فـوراً بايـد اجـرا شـود و      و هرچه امر مي كرد مطابق دلخواه خود براي كشور حكمراني مي

كس در مقابل شاه حق چون و چرا نداشت. در واقع، شخص شاه هم واضـع قـانون و هـم     هيچ
توانسـت هـر    قاضي و هم مجري آن بود. سابقاً حاكم ايالت مختار جان و مال مردم بـود و مـي  

ل را بـه خـود اختصـاص    كس را به دلخواه خود به قتل رساند ولي چندي است كه شاه حق قت
توانند اشـخاص   كنند و واليان و حكام مي داده است ولي طبقه سوم كمتر از اين حق استفاده مي

زنند تا زير فلك بميرنـد و يـا در    زدن تلف نمايند يعني آن قدر چوب مي را با شكنجه و چوب
در ايـن   هاي سخت بدرود حيات گويند. خلاصه آنكه انصـاف و عـدالت   زندان در زير شكنجه

  ). 52مملكت به معني حقيقي وجود ندارد (دالماني 

شاه در حكومت استبدادي قدرت تام و مختار مطلق همة امور است و هيچ فـردي هـم   
در واقع شخص شاه هم واضع قانون و هم قاضي و هم مجري «حق اعتراض به او را ندارد: 
  ).52(همان » م هم باشدبايستي حافظ و پشتيبان مذهب اسلا آن بود و در عين حال مي

  
  گيري نتيجه

هانري رنه دالماني در سفرنامة خود تصوير جامعي از سبك زنـدگي، اوضـاع معيشـتي،    
ها و هنجارهاي اجتمـاعي ايرانيـان دوران قاجـار ترسـيم      ها، عادت آداب و رسوم، سنت
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در هاي فراواني از تصويرهايي بـا نگـاه مثبـت،     كرده است. در متن سفرنامة او، مصداق
شـود.   (ايران)، يافـت مـي  » ديگري«از فرهنگ » من«گريِ  انگاري و تحسين قالب همسان

هاي مشابه غربي، تصوير نسـبتاً دقيـق و    در مقايسه با بسياري از نمونهسفرنامة دالماني، 
اي بـه ايـران و    نگـاه منصـفانه   . اوقبولي از فرهنگ و طبيعت ايران ارائه كرده اسـت  قابل

داوري و قضاوت خودداري كرده است و كوشيده هر آنچه  اقل از پيشايراني دارد و حد
ايرانـي اغلـب   » ديگـريِ «را ديده است به همان نحو گزارش كنـد. تصـويرپردازي او از   

نگري و  گراست و گاهي نيز به كلي گرايانه و، در مواردي، برخاسته از نگاه غيربومي واقع
تحسين يا برداشت مثبـت و   حكايت از هايي كه شمار جمله شود. سازي نزديك مي ساده

شيوه و سبك زندگي و معيشت مـردم ايـران وجـود دارد در سـفرنامة     از اي  زيباپسندانه
  دهندة صداقت او دانست. توان آن را نشان دالماني بسيار زياد است كه مي
با وجود اقامـت بلندمـدت خـود در     ،ها هاي اين سفرنامه ترديدي نيست كه نويسنده

 ـ ، نيـز و از آن جملـه ايرانيـان   ،هـا  نگرش غالب در غرب در بـاب شـرقي   ايران، از ثير أت
نمـايي در آنهـا    واقع عدمها و  ها و بررسي علل تحريف دقيق سفرنامه ةمطالع اند. پذيرفته

هـاي موجـود    ها بينجامد و سوءتفاهم چه بيشتر ملت تواند به همگرايي و نزديكي هر مي
  ند.كرا برطرف 
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